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  شناختي ويتگنشتاين ديدگاه معرفت

  ١  جواد رقوي  
    دانشجوي دكتري فلسفة تطبيقي مركز تربيت مدرس دانشگاه قم  

  چكيده      
 يزندگ. ستم است يلسوفان قرن ب  ين ف يشمار پرنفوذتر  ن، در يشتانتگي و يكلودو

ن متقـدم و متـأخر تعبيـر        يتگنـشتا يه از آن به و    ك دو دوره است     ي او دارا  يركف
در دورة نخـست، او  . ن دو دوره، دو فلـسفة متفـاوت بـود    ي ـحاصـل ا  . گردد يم

 و حلقـة    ي منطق ـ يستهاي ـويتي خـود، اعجـاب پوز     يستيويتيتوانست با آراي پوز   
ل ي ـ، فلـسفة تحل   ن خـود  يشي ـزد و در دورة دوم با عدول از فلسفة پ         ين را برانگ  يو

 يمنطق   ـ ي او، رسالة فلسف   ي اثر دورة نخست زندگ    ترين  برجسته. زبان را بنيان نهاد   
ن ي طـرح و تبي ـ    يشناس ـ  زبان را در باب معرفـت      يرية تصو يه در آن نظر   كاست  
اثر معروف ديگر ويتگنشتاين، پژوهشهاي فلسفي است كـه نمايـانگر افكـار              . نمود

شة ي ـ متقـدم خـود را نقـد و اند   يدگاههايده در آن ك اوست   يدورة دوم زندگ  
 او در دورة متـأخر در    يشـناخت  دگاه معرفـت  ي ـد. ردكل  يمكش را ت  ي خو يفلسف

لـسوفان  يكـرد و مـورد توجـه ف        ، بـروز  ي زبان يهاي زبان و باز   ية ابزار يقالب نظر 

                                                        
1. jraghavi@yahoo.com 
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 يشـناخت   معرفـت  ي شـده اسـت، آرا     ين نوشـتار سـع    يدر ا .  قرار گرفت  تحليلي
  .متأخر، به اختصار بررسي و نقد شود دم وقدورة مت ن دريتگنشتايو

ويتگنشتاين متقدم و متأخر، نظرية تابع ارزش، زبـان تـصويري،            :يواژگان كليد 
  .زبان ابزاري، بازيهاي زباني، شباهت خانوادگي، نحوة حيات

  مقدمه

اي   آراي ويتگنشتاين، در هر دو دورة زندگي او، بسيار متنوع و وسيع است؛ به گونـه               
 وي به اكثر مباحث مطرح در فلسفه و منطـق اشـاره             ١منطقي ـ   رسالة فلسفي  كه تنها در  

وسعت حوزة مباحث ويتگنشتاين باعث گرديـده، مطالـب در آثـار وي بـه              . گردد  مي
اي، در    وار بيايد، تا آنجا كه ديدگاه مابعدالطبيعي او، در رساله           صورت موجز و اشاره   

  :قالب يك جمله آورده شده است
  .است، بايد دربارة آن سكوت كردآنچه ناگفتني 

اين ايجاز، راه را براي شرح و تفسير شـارحان و فيلـسوفان بعـد از او، بـاز نمـوده                     
به طور قطع ويتگنشتاين، يكي از فيلسوفان برجسته است كه اهتمام فراواني بـه              . است

آرا و نظريات او شده و آثار فراواني در بررسي، تبيين و نقـد افكـار وي نوشـته شـده        
ــت ــي    . اس ــاحثي م ــه مب ــا ب ــتار تنه ــن نوش ــدگاههاي     در اي ــانگر دي ــه بي ــردازيم ك پ
اي اسـت كـه از        شناختي ويتگنشتاين است كه البته از مباحث اساسي و عمـده            معرفت

منطـق زبـان، جايگـاه و    : اين مباحث به ترتيـب عبارتنـد از    . سوي او مطرح شده است    
در ايـن مختـصر، در حـد        . اناهميت منطق، نظرية تصويري زبان و نظريـة ابـزاري زب ـ          

پيش از پرداختن به اصـل مباحـث، از    . ها نيز خواهيم پرداخت     امكان به نقد اين نظريه    
توانـد در درك بهتـر آراي او مفيـد          آنجا كه شناختي كلي از شخصيت فيلسوف، مي       

  .گردد باشد، نخست به طور گذرا به زندگي وي اشاره مي

  نگاهي گذرا به زندگي ويتگنشتاين
ــشتاين،لودو هــاي ثروتمنــد  ، در يكــي از خــانواده۱۸۸۹ آوريــل ۲۶ در ٢يــك ويتگن

                                                        
1. Tractatus Logico_Philosophicus 

2. Ludwig Wittgenstein 
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رغـم داشـتن تبـار يهـودي،          خـانوادة ويتگنـشتاين، علـي     . ، در وين به دنيا آمـد      آلماني
او، هشتمين فرزند خانواده بود و سه تـن از چهـار بـرادر او دسـت بـه                   . مسيحي بودند 

 نيز براي وي، دور از انتظـار        خودكشي زدند و چنين سرنوشتي تا آخر عمر لودويك        
 وقتي به عنـوان دانـشجوي دانـشكدة مهندسـي، در كـالج تكنولـوژي                ۱۹۰۸در  . نبود

در .  آشـنا شـد  ١ راسلاصول رياضيات منچستر انگلستان مشغول تحصيل بود با كتاب        
 به كمبريج رفت تا نزد راسل، فلسفة رياضي را بياموزد كه تحـت تـأثير او، بـه                   ۱۹۱۱

مدتي از عمرش را با خدمت در ارتش اتريش ـ مجارستان سـپري   . دفلسفه روي آور
كرد و در پايان جنگ، مدتي را در اسارت ايتالياييها در زندان بـه سـر بـرد و در ايـن                      

هاي رسالة فلسفي ـ منطقي، همراه او بود كه پس از جنـگ آن را    نوشته هنگام، دست
  .به صورت يك كتاب تدوين كرد

ا اين رساله، مشكل فلسفه را حل نموده و با اين عقيده در             ويتگنشتاين مدعي بود ب   
 معلمي را نيز رها كرد و       ۱۹۲۶در  .  كار فلسفه را رها كرد و به معلمي پرداخت         ۱۹۲۱

ايـن در   . توجه به ثروت هنگفتي كه پدر بر جاي گذاشته، به باغبـاني مـشغول شـد                 بي
 رسـيده و مـورد توجـه و      حالي بود كه رسالة او به همراه ترجمة انگليسي آن به چاپ           

پس از آن، بر اثر ارتبـاط بعـضي         . بلكه اعجاب فيلسوفان پوزيتيويستي قرار گرفته بود      
 داشت، دوباره بـه فلـسفه       ٢فيلسوفان با وي، به خصوص مباحثاتي كه با فرانك رمزي         

 در جلـسات حلقـة ويـن شـركت          ٣ به ترغيب مـوريس شـليك،      ۱۹۲۷در  . روي آورد 
  . از رساله، موافق نبود و لذا حلقه را ترك گفتكرد، ولي با تفسير آنها

مباحثـه بـا رمـزي،      .  با ترغيب رمزي به كمبـريج بازگـشت        ۱۹۲۹ويتگنشتاين، در   
در اين دوره، ويتگنشتاين بـه نقـد   . دورة دوم زندگي فكري ويتگنشتاين را آغاز كرد       

 درجـة  ، با تقـديم رسـاله بـه   ۱۹۳۹در . رساله پرداخت و به اشتباهات آن اعتراف كرد   
 ٤از جملة شاگردان او، نـورمن ملكـم       . دكتري نايل و به استادي دانشگاه منصوب شد       

                                                        
1. Russel 

2. Frank Ramsey 

3. Moritz Schlick 

4. N. Malcolm 
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يادداشــتهاي ويتگنــشتاين، در طــي دورة .  كــه بعــداً شــرح حــال وي را نگاشــتبــود
اي بـه     بازگشت به كمبريج، بعداً تحت عناوين كتاب زرد، كتاب آبي و كتـاب قهـوه              

پژوهـشهاي  ي اثـر برجـستة ديگـر او؛ يعنـي           اي برا   اين يادداشتها، مقدمه  . چاپ رسيد 

قسمت ديگر يادداشتهاي او    .  بود كه بيانگر افكار دورة متأخر زندگي اوست        ١فلسفي
  . معروف است٢زتّلبه 

، استادي را رها كرد و به باربري در يكي از بيمارستانهاي لندن مـشغول               ۱۹۴۰در  
هاي اين نويسندة روسـي، در      او شديداً تحت تأثير آثار لئو تولستوي بود و داستان         . شد

، بـه كمبـريج بازگـشت و بـه آمـاده            ۱۹۴۴در  . تفكر ديني وي، تأثير بـسزايي داشـت       
 دوباره كرسي تدريس را رها كرد و بـه          ۱۹۴۷در  . كردن پژوهشهاي فلسفي پرداخت   

 ۶۱، در ۱۹۵۱اي متروك در ايرلند رفت و در انزوا روزگار گذرانيد تا اينكه در       كلبه
 او بـه    پژوهشهاي فلسفي دو سال پس از مرگ وي،       . سرطان درگذشت سالگي بر اثر    

  .)۱۳۸۲ين، ك ؛ مك۱۳۷۸استراتون، : با استفاده از(چاپ رسيد 
اهميت ويتگنشتاين در ايـن اسـت كـه افكـار وي، در دورة زنـدگي او، دو مـسير        
ــه وجــود آورد، در حــالي كــه در هــر دو دوره او    متفــاوت و پرطرفــدار در فلــسفه ب

دورة نخست زندگي وي، تأثير فراواني      . پردازي پايان دهد    ، به كار فلسفه   خواست  مي
در پوزيتيويسم منطقي داشت كمااينكه تأثير او بر فلسفة جديد نيز بسيار بزرگ است              

  .گذاران فلسفة تحليلي و فلسفة زباني دانست توان او را از پايه  و مي)۳۵: ۱۳۸۳آشوري، (

  ويتگنشتاين متقدم و متأخر
 از ويتگنشتاين متقدم، دورة اول زندگي فلـسفي ويتگنـشتاين اسـت؛ يعنـي از              مقصود

در ايـن   . ۱۹۲۹هنگامي كه بر اثر آشنايي با راسل، به فلسفه روي آورد تا حدود سال               
دوره، تفكر او نزديك بـه ديـدگاه پوزيتيويـستي و در مـوارد بـسياري، موافـق آراي                   

. در رسـالة فلـسفة منطقـي عرضـه شـد          مجموعة افكار ويتگنشتاين متقـدم،      . راسل بود 
 ۱۹۲۹دورة دوم زندگي وي كه به ويتگنشتاين متأخر معروف است، از حـدود سـال                

                                                        
1. Philosophical Investigations 

2. Zettel 
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  .شود كه وي در مطالب رساله و افكار پيشين خود تشكيك كرد  ميشروع
توان به معني ابطـال كلـي و يـا كنـار گذاشـتن                ديدگاه ويتگنشتاين متأخر را، نمي    

نسبت ديدگاه متقدم و متأخر وي، بـه بهتـرين وجـه، در             . همة افكار قبلي وي دانست    
  :گويد شود، آنجا كه مي تمثيلي كه خود او ارائه داده، مشاهده مي

مصرف نبود كـه وانمـود شـود سـاعت اسـت،              اي از چيزهايي بي     رساله، مانند كيسه  
  .)۱۲: ۱۳۸۱فن، (داد  بلكه مانند ساعتي بود كه وقت صحيح را به شما نشان نمي

  نشتاين متقدم و رسالة فلسفي ـ منطقيويتگ
منطقي ويتگنشتاين كه بيانگر آراي دورة متقدم وي اسـت اثـري بـديع               ـ  رسالة فلسفي 

بيشتر به گسترة فلـسفه پرداختـه اسـت،         )  صفحه ۸۰(اين رساله كه با حجم كم       . است
متشكل از هفت بند يا جملة اصلي است كه هـر بنـد بـا جملاتـي محكـم، بـه همـراه                       

شود و در دشـواري       اي چشمگير از دقت منطقي و ابهام شعري توضيح داده مي           آميزه
رساله، همين بس كه از نظر ويتگنشتاين، سه فيلسوف برجستة زمان او؛ يعنـي راسـل،                

ها، باعـث شـده اسـت         اين دشواري و صلابت جمله    .  آن را بد فهميدند    ٢ و فرگه  ١مور
تگنـشتاين، در ايـن دوره ايـن        پرسش اساسـي وي   . كه بعضي آن را، شطحيات بخوانند     

مسئلة شناخت، قبـل از ويتگنـشتاين بـه تحليـل           . شود  بود كه جهان چگونه شناخته مي     
شناسـي را از ايـن مرحلـه نيـز            ويتگنـشتاين بـار ديگـر معرفـت       . ذهن تحويل رفته بـود    

تواند ابـزار شـناخت جهـان باشـد، زبـان             آنچه مي . تر برد و آن، تحليل زبان بود        عقب
بان، در فلسفة ويتگنشتاين جايگاه مهمي دارد و اساسـاً فلـسفة وي فلـسفة               است؛ لذا ز  

آل وجـود     ويتگنشتاين از پيش، فرض گرفتـه بـود كـه زبـاني ايـده             . تحليل زبان است  
پس مسئلة مهم، ايـن اسـت كـه از ايـن زبـان، بـراي رسـيدن بـه آنچـه بـه نظـر                          . دارد

وصيف جهـان و بيـان امـور        ويتگنشتاين، مقصود اصلي آن است استفاده كرد؛ يعني ت        
: ۱۳۷۴مگـي،   (واقع و خبر دادن از اينكه چه چيزي صادق اسـت و چـه چيـزي كـاذب                   

هاي آن جملات، پاسـخ بـه ايـن           هفت جملة اصلي رساله، به علاوة زيرمجموعه      . )۱۵۷

                                                        
1. G. E. Moore 

2. Frege 



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۴

۱۶۰  

شـود؛     است كه در ضمن آن، به تبع بسياري از مباحث فلسفي نيز پرداخته مي              پرسش
ت منطقي، نظرية تصويري زبان و ملاك صدق و معناداري  با اين حال مباحث ضرور    

رسـاله بـا ايـن جملـه        . ها، بيشترين حجم رساله را به خود اختصاص داده اسـت            گزاره
 با توضـيحاتي كـه در       ١».جهان تمامي آنچه است كه وضع واقع است       «: شود  آغاز مي 

 وضـع   شود كـه مقـصود ويتگنـشتاين از جهـان           آيد، روشن مي    جملات بعد از آن مي    
وراي عـالم محـسوس،     . دانـد   واقع، جهان محسوس است كه آن را حوزة گفتنيها مي         

زبان را تنها بايد در حوزة گفتنيها       . حوزة ناگفتنيهاست كه بايد دربارة آن ساكت بود       
رساند؟ در پاسخ به ايـن پرسـش    اما، زبان چگونه ما را به جهان واقع مي        . استفاده كرد 

اما نظرية تـصويري زبـان خـود مبتنـي بـر نظريـة       . شود نظرية تصويري زبان مطرح مي    
  .منطقي ويتگنشتاين است

  ديدگاه منطقي ويتگنشتاين
از ايـن رو  . كنـد  ويتگنشتاين به دلايل صرفاً منطقي، نظرية تصويري زبان را تبيين مـي          

بـراي بهتـر روشـن شـدن        . او نخست بايد ضرورت را در قضاياي منطقي اثبـات كنـد           
 دربارة منطق، ناچار از ارائة تصويري از وضعيت منطق، در حوزة            ديدگاه ويتگنشتاين 

  .باشيم فكري او مي
زبـان  . توان با زبانِ كامل باز نمـود        تلقي فيلسوفان تحليلي اين بود كه جهان را مي        

نمونة بارز چنين زباني، زبان رياضـي       . كامل، يعني زباني كه هيچ ابهامي در آن نباشد        
راسـل و پـيش از او فرگـه، از جملـة            . ضوح كاملي دارند  ها، و   است كه در آن گزاره    

. كساني بودند كه در صدد برآمدند از اين زبان براي بيان افكار فلسفي استفاده كننـد               
از كارهاي مهـم فرگـه، ابـداع دسـتگاهي از نمادهـا بـود كـه عـلاوه بـر اسـتنتاجهاي                      

. ها كارايي نداشتارسطويي، قادر بر استنتاجهايي بود كه منطق ارسطويي در مورد آن         
 Pهـا   Sهمـة   (گـردد     ها به موضـوع و محمـول تحليـل مـي            در منطق ارسطويي، گزاره   

در حـالي كـه در بعـضي        ).  هـستند  Mهـا   S هـستند، پـس همـة        Mهـا   Pهستند، همـة    

                                                        
1. The world is all that is the case. 
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ها نيست، بلكه اعتبـار اسـتنتاج بـه نـسبت ميـان خـود                  نيازي به تحليل گزاره    استنتاجها
گفتـه شـد كـه ايـن        ) Qدهـد      نتيجـه مـي    P و   Qآنگاه   P(مانند  . ها وابسته است    گزاره

استنتاج عام و كلي، بيانگر يك حقيقت منطقي است كه اعتبار بـسياري از اسـتنتاجها                
كند، مانند اگر بعد از ظهر باران ببارد مسابقة فوتبـال لغـو خواهـد شـد،                را تضمين مي  

ين حقـايق منطقـي     فرگه ا . بعد از ظهر باران خواهد باريد، پس مسابقه لغو خواهد شد          
 A و اگـر  Aبـا فـرض    « انگاشت و با اسـتفاده از قاعـدة اسـتنتاج،            ١»اصل موضوعه «را  

شـماري از ايـن اصـل         تـوان قـضاياي منطقـي بـي         نشان داد كـه مـي     »  B، پس    Bآنگاه  
  .)مقدمه: ۱۳۷۱ويتگنشتاين، : با استفاده از(موضوعه استنتاج كرد 
 آكــسوماتيك ديگــري، بــا اصــول  بعــد از چنــد ســال، دســتگاه٢راســل و وايتهــد

تأمل در نحوة گسترش اين     . اي غير از اصول موضوعة فرگه تأسيس نمودند         موضوعه
. نظـران را بـه ماهيـتِ حقيقـت منطقـي معطـوف كـرد                اصول موضوعه، توجه صاحب   

. كند  اي دارد كه آن را از ديگر علوم متمايز مي           گويا، حقيقت منطقي، ضرورت ويژه    
. تـوان چنـين ضـرورتي را توضـيح داد            است كه چگونه مي    اكنون اين پرسش مطرح   

اگر صدق حقايق منطقي، به صدق اصول موضـوعه وابـسته اسـت، مـلاك صـدق و                  
از نظر فرگه و راسل، ضـرورت اصـول موضـوعه،           . ضرورت اصول موضوعه چيست   

اما اين پاسـخ،    . بديهي است، به خاطر همين، آنها را اصل موضوع و آكسيوم ناميدند           
 P و   Q آنگـاه    Pاگر  «اگر ضرورت و صدق گزاره      . ول ويتگنشتاين واقع نشد   مورد قب 

اگر بعد از ظهر باران ببارد، مسابقة       «بديهي است، چرا اين بداهت را در مثال         » Qپس  
» فوتبال لغو خواهد شد و بعد از ظهر باران خواهد باريد، پس مسابقه لغو خواهد شـد                

چـرا بايـد اصـول      . انـد    بـداهت مـساوي    نپذيريم، در حـالي كـه هـر دو جملـه از نظـر             
اي براي اثبات ضـرورت حقـايق منطقـي دانـست؟ نكتـة ديگـري در                  موضوعه را پايه  

اينجا پيدا شد و آن اينكه راسل معتقد بود، يقيني بودن رياضـيات از آن روسـت كـه                   
راسل اين اصـول    . گردد  تمام استنتاجهاي رياضي، به چند اصل منطقي و قياسي برمي         

اما در ضمن كار، متوجه پارادوكس در خـود منطـق           .  مشخص كرده بود   موضوعه را 
                                                        

1. Oxiom 

2. Whitehead 
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اگرچه راسل با كمك فرگه، براي اين   . شود  ها ناميده مي     كه پارادوكس مجموعه   شد
مشكل راه حلهايي پيشنهاد كـرد، ولـي ايـن باعـث رضـايت ويتگنـشتاين، بـه اعتبـار                    

.  را كنار گذاشت   انحصاري اصول موضوعه نشد و در نتيجه او اصول موضوعة منطق          
ويتگنشتاين متوجه يك فرق اساسي، ميان منطق و ديگر علوم شد و آن فرق، اين بود     

هاي منطقي اين خاصيت را دارند كه صدق و كذبشان، در همان ظاهر               كه تنها گزاره  
تـوان بـا      ، نمي »جونز احمق است  «: گوييم  به عنوان مثال، وقتي مي    . گزاره نمايان است  

 xهـر  «: ولي اگر بگوييم. )همان( كه اين جمله صادق است يا كاذب نگاه به آن فهميد 
تـوان    ، بـا نگـاه بـه ظـاهر جملـه مـي            )الآن يا شب است يا روز     (،  y است يا نقيض     yيا  

الآن ( نيـست،  y اسـت و هـم   y هم xهر «: گوييم فهميد كه صادق است و يا وقتي مي    
توان فهميد كه كاذب است،       ن مي ، با نگاه به ظاهر آ     )بارد  بارد و هم نمي     هم باران مي  

از نظـر او    . در نتيجة ايـن كـشف، ويتگنـشتاين اسـتنتاج منطقـي را بـسيار سـاده كـرد                  
 «P»: گـوييم   وقتي مي . هاست  استنتاجهاي منطقي، صرفاً مبتني بر روابط دروني گزاره       

 منطوي است و بـه      Q در معني    P است، منظورمان فقط اين است كه معني         «Q»پيامد  
در نتيجـه همـة قـضاياي       .  اسـت  Q مندرج در مباني صـدق       Pر، مباني صدق    بيان ديگ 

اند و تأسيس دستگاهي از منطق، مبتني بر سلـسله مراتبـي              منطقي، دقيقاً در يك مرتبه    
ما در بسط   . از قضايا خطاست و قوانين استنتاج نظامهاي فرگه و راسل به كلي زائدند            

پـردازيم، بلكـه روابـط        ربارة عـالم نمـي    اي د   يك نظام منطقي، به استنتاج حقايق تازه      
اگر . نماييم دهيم و بستگي متقابل ميان آنها را باز مي ها را شرح مي   دروني ميان گزاره  

P پيامد Q باشد، براي استنتاج P از Q  لازم نيست قاعدة اسـتنتاج P ⇒ Q  ،را بـدانيم 
صـحت و   لـذا هـر تلاشـي بـراي         . شود   آشكار مي  Q و   Pبلكه مطلب با ملاحظة خود      

پذيري آنچه را كـه   انجامد؛ زيرا ما بناچار اعتبار و فهم اعتبار منطق ضرورتاً به دور مي  
منطـق بايـد از خـودش مواظبـت     «لذا . ايم خواهيم ثابت كنيم، از پيش فرض كرده      مي

در دسـتگاه منطقـي فرگـه و راسـل، بعـضي حقـايق از بقيـه                 . )۶۳: ۱۳۷۹ماونس،  (» نمايد
آنگـاه بـر    . )مقدمـه : ۱۳۷۹ماونس،  (ل موضوعه، بداهت ذاتي دارند      مثلاً اصو . ترند  اساسي

امــا . هــاي ديگــري دســت يافــت تــوان بــه گــزاره اســاس ايــن اصــول موضــوعه، مــي
ويتگنــشتاين، ضــرورت را وصــف خــود منطــق دانــست و آن را مــديون هــيچ اصــل 
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انـد در نتيجـه       از نظـر ويتگنـشتاين، قـضاياي منطـق، همـانگويي          .  قرار نـداد   موضوعي
پــس، قــضاياي منطقــي . انــد و آنچـه همــانگويي باشــد مهمــل اسـت   رورتاً صــادقض ـ

فايده بودن نيست، بلكـه مـراد ايـن اسـت كـه                اما مهمل بودن، به معناي بي      ١.اند  مهمل
گويند، اما فايدة قضاياي منطقـي ايـن اسـت            آنها چيزي دربارة جهان خارج به ما نمي       

دهند و از اين روست كه        قي را نشان مي   اند و ماهيت ساختار منط      كه آنها نمادپردازي  
  .)۶، ۱۳: ۱۳۷۱ويتگنشتاين، (» اي جهان است منطق، تصوير آينه«: توان گفت مي

از نظر ويتگنشتاين، هدف از يك نظام منطقي، ايجاد منطقي براي زبان طبيعي كه         
فاقد آن است، نيست، بلكه كار يك دستگاه منطقي، آن است كه منطق زبان طبيعـي                

اينجـا جـايي بـود كـه راسـل، دچـار اشـتباه شـد و         . وضوح بيشتري نمايش دهـد   را با   
كـرد،    راسـل گمـان مـي     . ويتگنشتاين هـم بـه او گفـت كـه رسـاله را نفهميـده اسـت                

خواهد يـك زبـان كـاملاً منطقـي ايجـاد كنـد، در حـالي كـه از نظـر                       ويتگنشتاين مي 
نـه كـه هـستند، در       هاي زبانِ روزمـرة مـا، درسـت همـان گو            همة گزاره «ويتگنشتاين  

هاي معمولي را توجيه      خواست ابهام گزاره    او مي . )۵،  ۵۵۶۳: همان(اند    سامان منطقي تام  
ابهامي كـه بـه نظـر او حاصـل بـه كـارگيري زبـان در حـوزة           . )۶۵: ۱۳۷۱ماونس،  (نمايد  

اند؟ پاسخ ايـن سـؤال را        ها، چگونه تصويركنندة جهان خارج      اما گزاره . ناگفتنيهاست
  .يابيم نظرية تصويري زبان ويتگنشتاين ميدر تبيين 

  نظرية تصويري زبان
پردازي فيلـسوفان شـده، ابهـامي اسـت كـه در              از نظر ويتگنشتاين، آنچه باعث فلسفه     

هاي مبهم، وقتي سـاختار منطقـي         خواهد نشان دهد كه گزاره      او مي . زبان وجود دارد  
همچنـين كـار فيلـسوف      . زبان به وسيلة تحليل آشكار شود، ديگر مبهم نخواهند بـود          

حـوزة گفتنيهـا، همـان      . اين است كه حوزة گفتنيها را از حوزة ناگفتني متمايز سـازد           
ويتگنشتاين، تكليف جهان واقع را در همان آغـاز         . جهان واقع و عالم محسوس است     

  :كند رساله با چند جمله روشن مي

                                                        
  . نيستند(sinnlos) اما تهي از معنا (unsinnig)اند  قضاياي منطق مهمل. ١
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  ؛)۱: ۱۳۷۱ويتگنشتاين، ( همة آن چيزي است كه هست جهان
  ١.)همان(، نه همة اشيا )حقايق(ها  ارت است از همة بودهجهان عب

نمايانـد؟ در اينجـا ويتگنـشتاين، نظريـة      اما زبان، چگونه تصوير جهان واقع را مـي  
بنا بر ايـن    . كند كه طبق آن زبان، تصويري از جهان است          تصويري زبان را مطرح مي    

هايي باشـند   م، بايد گزارهنظريه، اگر ما زبان را براي صحبت دربارة جهان به كار ببري    
دهنـد،    هـا را تـشكيل مـي        هايي كه ايـن گـزاره       واژه. كه مستقيماً با جهان مرتبط باشند     

كنـد معنـاي آن واژه        هر عيني كه واژه بـر آن دلالـت مـي          . اند  متناظر با اعيان خارجي   
نامنـد و     اعيـان عـالم بيـرون را مـي        ... ها مانند سيب، صندلي، قرمز،        است؛ بعضي واژه  

هـا و     امـا ايـن گـزاره     . اعيـان عـالم درون را     ... روهي ديگر مانند رنج، لذت، بـاور و       گ
توان داراي چنين خاصـيت روشـني        هاي متعارف را نمي     مسلماً گزاره . ها كجايند   واژه

بـريم، آن     هايي كه در زبان روزمـره بـه كـار مـي             به نظر ويتگنشتاين نه گزاره    . دانست
دقيقاً اعيان خـارجي را     ... يي نظير افلاطون، سنگ و    هاي تصويرگرند و نه نامها      گزاره
  .ها بايد زبان طبيعي را تحليل كرد ها و واژه براي دست يافتن به آن گزاره. نامند مي

در مرحلـة اولـي، زبـان طبيعـي يـا      : تحليل ويتگنـشتاين از زبـان، سـه مرحلـه دارد      
شـوند،    دين تجزيـه مـي    هاي بنيا   هاي بسيطي به نام گزاره      هاي متعارف، به گزاره     گزاره

خوانـده  » نـام «شـوند كـه       تـري تحليـل مـي       هاي بنيادين، به اجزاي بـسيط       آنگاه گزاره 
هاي   ها مستقيماً اعيان خارجي هستند و گزاره      »نام«شود كه     آنگاه روشن مي  . شوند  مي

  .گويد بنيادين، تركيبي از اعيان خارجي، كه ويتگنشتاين به آنها فاكتهاي اتمي مي
. ها، روش پيـشيني اسـت       اشت كه روش ويتگنشتاين در تحليل گزاره      بايد توجه د  

او بر اين باور بود كه براي امكان ارتباط با جهان، زبان بايد داراي خصوصيات معيني  
كنـد و بايـد آن خـصوصيات و           زبان شرايطي دارد كه به واسطة آنهـا كـار مـي           . باشد

  .بان قواعدي وضع كنيمشرايط را با تحليل، وضوح بخشيد، نه اينكه ما براي ز

  هاي متعارف گزاره
گونـه كـه هـستند        كنيم، درست همان    هايي كه ما در زندگي روزانه استفاده مي         گزاره

                                                        
1. The world is the totality of facts, not things. 
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فن، (باشند و معطل آن نيستند كه از يك تحليل آينده كسب معنا كنند                 معنا مي  داراي

ه معنـايي   گويد و چ ـ    داند كه چه مي     كند، مي   اگر فردي چيزي را اظهار مي     . )۷۰: ۱۳۸۱
توان بـه   حال، اگر كسي گزارة او را نفهميد و توضيح خواست، مي        . اراده كرده است  

توصيف و تحليل آن گزاره روي آورد و همين طور اين تحليل را ادامه داد تـا ابهـام                   
كنـيم    هاي متعارف كه ما در زنـدگي روزمـره اسـتفاده مـي              همة گزاره . برطرف شود 

تر تحليل كـرد و بـاز آنهـا را بـه نوبـة                هاي بسيط   ه گزاره توان ب   اند و آنها را مي      مركب
هايي مطلقاً اساسي تحليـل كـرد كـه ديگـر هـيچ تحليلـي دربـارة آنهـا                     خود به گزاره  

  .اند هاي بنيادين ممكن نباشد و اينها گزاره

  هاي بنيادين گزاره
تـري    يطهاي بـس    توان آنها را به گزاره      هايي هستند كه نمي      گزاره ١هاي بنيادين،   گزاره

شـوند، امـا      تـري تحليـل نمـي       هاي بنيادين اگرچه به گـزارة بـسيط         گزاره. تحليل كرد 
  .گوييم مي» نام«اند كه به آنها  متشكل از اجزاي بسيط

هاسـت،  »نـام «يك گزارة بنيادين اتـصالي از       . هاست»نام«يك گزارة بنيادين، شامل     
  .)۴، ۲۲: ۱۳۷۱ويتگنشتاين، (هاست »نام«همپيوندي از 

  نام
توانـد   ، در اينجا اسامي متعـارف نظيـر درخـت، دايـره، افلاطـون نمـي      »نام«مقصود از  

تـري تحليـل كـرد،     توان آن را به اجزاي بسيط      نام در اينجا چيزي است كه نمي      . باشد
  .اند در حالي كه اين اسامي قابل تحليل

ن توان فرو شـكافت؛ نـام يـك نـشانة نخـستي             نام را ديگر به وسيلة هيچ تعريفي نمي       
  .)۳، ۲۶: همان(است 

  هــاي گــزاره. دهنــد هــاي بنيــادين را تــشكيل مــي نامهــا بــا ترتيــب خــاص، گــزاره
  اي از نتهـا     كمااينكه يك تم موسـيقي آميختـه      . اي از نامها نيست     بنيادين صرفاً آميخته  

  .نيست
انتقال از زبان به عالم عين و جهان خـارج ويتگنـشتاين، متنـاظر بـا ايـن تحليـل از                

                                                        
1. Elementary_Proposition 
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نـام چيـزي اسـت كـه ديگـر قابـل          . كنـد    زبان جهان خارج را بازسازي مي       و ها  گزاره
بنابراين مرجع يك نام هم، بايد امر بسيط باشد والا اگر يك نام راجـع               . تحليل نيست 

. دهنـدة آن تعريـف شـود    توانست بر حـسب اجـزاي تـشكيل      به چيزي مركب بود مي    
ام راجـع بـه يـك عـين         يك ن «. شود  خوانده مي » عين«آنچه يك نام بدان راجع است       

اگـر اعيـان وجـود      : گويـد    اما دليل بر وجود اعيان چيـست؟ مـي         )۳،  ۲۰۳: همان(» است
معنـا    انـد و بنـابراين بـي        هاي بنيادين شامل عبـاراتي بـدون مرجـع          نداشته باشند، گزاره  

هاي بنيادين مبتنـي   ها سرانجام بر معناي گزاره اما چون معناي همة گزاره . خواهند بود 
اي معنـا نخواهـد داشـت و ايـن آشـكارا              ر ايـن اعيـان نباشـند، هـيچ گـزاره          است، اگ 

  .از اين رو اعيان بايد باشند. نادرست است
ويتگنشتاين پس از اثبات اعيان در جهان خارج، ساختار جهان خارج را بازسازي             

جهانِ خارج از اعيان ساخته شده است و اعيـان بـه نحـو معينـي بـه يكـديگر        . كند  مي
. نـاميم   مـي » فاكتهـاي اتمـي   «دهنـد كـه       انـد و تركيبـي را شـكل مـي           بـوط متصل و مر  

در يـك فاكـت   «؛  )۲،  ۲۷۲: همـان (» دهد  پيكربندي اعيان، فاكتهاي اتمي را تشكيل مي      «
امـا آنچـه    . )۲،  ۰۳: همان(» اند  هاي يك زنجير به يكديگر متصل       اتمي، اعيان مانند حلقه   

كمااينكـه مـا در   . اند و نه فاكتهـاي اتمـي   بينيم نه اعيان ما در جهان خارج به چشم مي   
فاكتهـاي اتمـي، اجـزاي تحليلـي     . خـوريم  هاي بنيـادين برنمـي   زبان متعارف به گزاره  

  .دهند ها هستند و فاكتهاي جهان خارج را تشكيل مي»فاكت«
بنا بر اين تحليل، زبان طبيعي شامل سه مرحله است كه مضاهي با سه مرتبة جهان                

هـاي بنيـادين مـضاهي      متعـارف متنـاظر بـا فاكتهـا و گـزاره         هـاي   گـزاره . خارج است 
  :فاكتهاي اتمي و نامها در مقابل اعيان خارجي قرار دارند

   نام⇐ گزارة بنيادين ⇐گزاره : زبان
          ⇓  
   عين⇒ فاكت اتمي ⇒فاكت : جهان

. انـد  هـاي بنيـادين   آنچه در نظرية زبـان ويتگنـشتاين مـورد اهميـت اسـت، گـزاره              
انـد و فاكتهـاي اتمـي سـامان           نيادين، تصويرهاي منطقـي فاكتهـاي اتمـي       هاي ب   گزاره

  .دهند اند كه واقعيت و جوهر جهان خارج را تشكيل مي خاصي از اعيان
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در اينجـا چنـد سـؤال       .  نظرية زبان تصويري ويتگنشتاين را ترسيم نموديم       تاكنون
مراتب چيـست؟  نخست آنكه دليل ويتگنشتاين بر اين تحليل، با اين      . گردد  مطرح مي 

مسلم است كـه    : توان چنين داد    پاسخ اين پرسش را با تكيه بر سخنان ويتگنشتاين مي         
ايـن اسـتفاده كـه حاصـل آن     . كنيم ما در زندگي روزمره از زبان متعارف استفاده مي   

بخصوص وقتـي كـه     . ها داراي معنايند    تفهيم و تفاهم است، نشانة آن است كه گزاره        
گويـد و چـه معنـايي اراده كـرده            داند كه چـه مـي       ند، مي ك  كسي چيزي را اظهار مي    

توان بـا تحليـل گـزاره، بـه توصـيف و              حال اگر كسي گزارة او را نفهميد، مي       . است
. توضيح آن گزاره پرداخت و همين طور اين تحليل را ادامه داد تا ابهام برطرف شود       

 دربـارة جهـان،   تـوانيم  اما اين تحليل بايد در جـايي متوقـف شـود؛ زيـرا اگـر مـا مـي                
، پس اين روند بايد در جايي متوقف شود و       )كه چنين هم هست   (هايي بسازيم     گزاره

هايي برسيم كه قابل تحليل نباشند و با جهان در تماس مستقيم باشند و آنهـا                  به گزاره 
  .اند هاي بنيادين همان گزاره

لبته اين منافاتي با دهد و ا هاي بنيادين ارائه نمي     اي از گزاره    ويتگنشتاين هيچ نمونه  
  :كند او به نحو پيشيني حكم مي. روش پيشيني او ندارد

هـاي بنيـادين برسـاند كـه از           هـا مـا را بـه گـزاره          آشكار است كه بايد تحليل گزاره     
  .)۴، ۲۲۱: همان(اند  ميانجي نامها تشكيل شده همبستگي بي

ستگي دارد و هاي بنيـادين، بـه كـاربرد منطـق ب ـ     ارائة يك نمونة خارجي از گزاره  
اگـر مـا طبـق دلايـل صـرفاً منطقـي بـدانيم كـه بايـد                «يك موضـوع تجربـي اسـت و         

هـا را در صـورت        هاي بنيادين وجود داشته باشـند پـس هـر كـسي كـه گـزاره                 گزاره
هاي بنياديني  بنابراين گزاره. )۵، ۵۵۶۲: همان(فهمد بايد اين امر را بداند         ناشده مي   تحليل

تري تشكيل شـده اسـت، گـزارة           هر گزاره از اجزاي بسيط     وجود دارند و از آنجا كه     
قبلاً به ضرورت دلالت نام بر عين خارجي اشاره شد كـه            . بنيادين مشتمل بر نام است    

انـد و     مرجـع   هاي بنيادين مشتمل بر نامهايي بـي        اگر نامها راجع به اعيان نباشند، گزاره      
ها داراي معنايند و به اين جهت      معنا خواهند بود، حال آنكه ديديم گزاره        در نتيجه بي  

  .گيرد است كه تفهيم و تفاهم صورت مي
انـد؟ وگرنـه مـلاك صـدق      ها صـادق  اما پرسش دوم اين است كه آيا همة گزاره       
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  . است١»نظرية تابع ارزش« چيست؟ پاسخ ويتگنشتاين به اين پرسش، همان ها گزاره

  نظرية تابع ارزش
ادين اسـت و بـه تبـع آنهـا وصـف            هـاي بني ـ    صدق، در مرتبـة نخـست وصـف گـزاره         

كنـد    هاي متعارف، اگر يك گزارة بنياديني با فاكـت اتمـي كـه توصـيف مـي                  گزاره
  .مطابق باشد، صادق است، در غير اين صورت كاذب خواهد بود

  .)۴، ۲۵: همان(ازاي آن وجود دارد   صادق باشد فاكت اتمي مابهاگر يك گزارة بنيادينْ

را بدست آوريم نتيجـة آن توصـيفي كامـل از جهـان      هاي بنيادين     اگر همة گزاره  
هاي بنيادين بعلاوة اينكـه كـدام يـك صـادق و              جهان با ارائة همة گزاره    . خواهد بود 

  .)۴، ۲۶: همان(گردد  كدام يك كاذب است توصيف مي
هاي بنيادين، به معناي مطابقـت بـا فاكتهـاي اتمـي              حاصل آنكه صدق، در گزاره    

چيـست؟ نظريـة تـابع ارزش    ) مركـب (هـاي متعـارف    اما ملاك صـدق گـزاره     . است
صـدق و كـذب   . انـد  هاي بنيادين هاي مركب، تابع ارزش گزاره      همة گزاره : گويد  مي

هـاي بنيـاديني اسـت كـه آن           هـاي مركـب مبتنـي بـر صـدق يـا كـذب گـزاره                 گزاره
هـاي    توان پـي بـه صـدق گـزاره          اما چگونه مي  . دهند  هاي مركب را تشكيل مي      گزاره

قطـب صـادق و قطـب       . يك گزاره دو قطب دارد    : گويد  برد؟ ويتگنشتاين مي  بنيادين  
  .فهم يك گزاره، مستلزم درك هر دو قطب صادق و كاذب آن است. كاذب

براي تعيين صدق يا كذب قضيه، بايد شرايط صدق و كذب يك قضيه را تعيـين                
  .كرد و تعيين شرايط صدق و كذب يك گزاره مبتني بر فهميدن آن گزاره است

فهميدن يك گزاره به آن است كه بدانيم اگر آن گزاره صادق باشـد، وضـع واقـع                  
). توان گزاره را فهميد بدون دانستن اينكه صادق است يـا نـه              پس مي (چگونه است   

  .)۴، ۰۲۴: همان( به وسيلة هر كسي كه ساختار آن را فهميد گزاره فهميده خواهد شد،

ا واقع مقايسه كنيم، بلكه گزاره خود       براي فهميدن يك گزاره لازم نيست آن را ب        
دهـد صـرفاً بـا نگـاه          من وضعيتي را كه گزاره نمايش مـي       . تصويري از واقعيت است   

هـاي كـاملاً جديـد را         تـوانيم گـزاره     به همين دليل ما مـي     . شناسم  كردن به تصوير مي   
                                                        

1. Truth_function theory 
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  .)۳۲: ۱۳۸۱فن، (» ده فيل صورتي، بر فراز هاوايي در حال پروازند«:  مانندبفهميم
براي فهميدن اين گزاره لازم نيست، به آسمان هاوايي نگاه كنـيم، بلكـه نگـاه بـه           

نبايد تـصور كـرد كـه ويتگنـشتاين ايـن           . خود اين تصوير در فهميدن آن كافي است       
اي از عدم تطـابق آورده اسـت، زيـرا قـبلاً گفتـيم كـه تطـابق،                    مثال را به عنوان نمونه    

اسـت كـه تنهـا      ) عرفـي (گـزارة مركـب     هاي بنيادين است و ايـن يـك           صفت گزاره 
گاه خود ويتگنشتاين     هاي بنيادين تحليل كرد، كاري كه هيچ        توان آن را به گزاره      مي

  .اي هم براي آن نشان نداد انجام نداد و نمونه
اي بود از نظرية تصويري زبان كـه ويتگنـشتاين متقـدم بـه آن معتقـد                   اين خلاصه 

ناميـد، كنـار    » نظرية آگوستيني «ه شايد به طعن     او در دورة بعدي اين نظريه را ك       . بود
قبل از طرح آراي ويتگنـشتاين متـأخر، بـه          . روي آورد » نظرية ابزاري زبان  «نهاد و به    

  .پردازيم نقد نظرية تصويري زبان مي

  نقد نظرية تصويري زبان
نظرية تصويري زبان ويتگنشتاين، مبتني بر انحصار كاربرد زبان به عـالم محـسوس            . ۱

چنـين انحـصاري، سـخني      .  طبق آن، زبان، تصويرگر جهـان محـسوس اسـت          است و 
بدون دليل و تحت تأثير افكار پوزيتيويستي قرن بيستم است كـه ويتگنـشتاين در آن                

توان مـدعي شـد كـه مـا از امـور مـاوراي طبيعـي نيـز                    در مقابل، مي  . زيست  دوره مي 
 تفهـيم و تفـاهم صـورت    سـازيم و  هاي معنـادار مـي    تصوراتي داريم كه با آنها گزاره     

  .شوند گيرد و متصف به صدق و كذب نيز مي مي
در اين ديدگاه زبان، تصوير جهان خارج دانسته شده است، در حالي كه زبان،          . ۲

به عبارت ديگـر زبـان و گـزاره، تـصويرِ تـصوير جهـان               . تصوير صورت ذهني است   
ذهـن اسـت حـذف      خارج است و در اين نظريه، واسطة بين جهان و گزاره كه همان              

دانيم كه در شناخت، سه چيز نقش دارند؛ ذهن، شـيء خـارجي و                مي. گرديده است 
بنـدد؛   مفهوم يا صورت ذهني، آنگاه كه از شيء خارجي صورتي در ذهن نقـش مـي             

بنا بر مباني مطرح در  حال چه عكس و شبح شيء و چه وجود ذهني و ماهيت شيء  ـ
ني و ثانياً و بالعرض به شيء خارجي علم پيـدا  ـ اولاً و بالذات به آن صورت ذه    فلسفه



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۴

۱۷۰  

هـا   يكي گزاره. اما در نظرية تصويري زبان ما تنها با دو مؤلفه سروكار داريم   . شود  مي
اكنون بايد ديد كدام يك از آن سه عنـصر شـناخت            . و ديگري اشيا و اعيان خارجي     

رجي اسـت،   ديديم كه مقصود از اعيان همان اشـياي خـا         . در اينجا آورده نشده است    
هـا چيـست؟ دو احتمـال وجـود           اما مقصود از گزاره   . تر  لكن با تحليل به اجزاي بسيط     

هـاي زبـاني يـا نوشـتاري باشـد كـه ظـاهر         ها، گزاره نخست آنكه مراد از گزاره   : دارد
در اين صورت آنچه ملاك شـناخت و صـدق و           . سخنان ويتگنشتاين نيز همين است    

 با اعيان خارجي، به تصوير لفظي يـا كتبـي           كذب است؛ يعني تطابق صورتهاي ذهني     
حال اينكه اگر تصوير لفظي يا كتبي آن مفاهيم دلالتي بر         . آنها نسبت داده شده است    

اشياي خارجي داشته باشد، به تبع صورتهاي ذهني اسـت كـه در ايـن نظريـه حـذف                   
اما احتمـال دوم ايـن اسـت كـه گفتـه شـود مقـصود حـصول مفـاهيم بـه                     . اند  گرديده
 گزاره در ذهن است و مراد از گزاره همان صور ذهني اسـت، پـس هـر سـه                    صورت

هـايي كـه در ذهـن حـال      عنصر شناخت، در اين نظريه نيز موجود است؛ يعني گـزاره     
اند كه يا مطابقت با فاكتهاي اتمي در خـارج دارنـد و          شود همان تصورات بنيادين     مي

ع و جديدي، ارائه نداده اسـت،       در اين صورت، ويتگنشتاين هيچ نظرية بدي      . يا ندارند 
شناختي رايج در فلسفة قرون وسطي كه در اينجـا            جز همان بيان كلي ديدگاه معرفت     

عـلاوه بـر   . ناشده، بيان گرديده اسـت  با اصطلاحات جديد و يك سري مراحل اثبات       
هـاي    اي و نه حتي ملاكي براي پيدا كردن يـك نمونـه از تطـابق گـزاره                  آن، نه نمونه  

در حالي كه نظرية تطـابق ذهـن و خـارج،    .  جهان خارج ارائه گرديده است     بنيادين با 
نظرية «و  » نظرية تمثل حقايق اشيا در نفس     «پيش از ويتگنشتاين به شكل كاملتري در        

  .توسط كساني مانند ابن سينا و ملاصدرا بيان شده بود» وجود ذهني
ود، بـه مرحلـة     ش ـ  آنچه در سخنان ويتگنشتاين به عنوان ملاك صدق بيـان مـي           . ۳

. رسد و حتي آنجا كه شكل استدلال دارد، چيزي جز تكـرار مـدعا نيـست    اثبات نمي 
  :هاي بنيادين توجه كنيد يك بار ديگر به ملاك صدق گزاره

كند، مطابق باشد صادق و در غير         اگر گزارة بنيادين با فاكت اتمي كه توصيف مي        
  .)۲، ۱۲: ۱۳۷۱ويتگنشتاين، (اين صورت كاذب است 

توان فهميد مثلاً گزارة      كنون اين سؤال براي مخاطب مطرح است كه چگونه مي         ا
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 الف با فاكت اتمي آن مطابق است؟ پاسخ ويتگنـشتاين ايـن اسـت كـه بـراي                   بنيادين
تعيين صدق و كذب يك قـضيه، بايـد شـرايط صـدق و كـذب آن را تعيـين كـرد و                     

زاره تنها با نگاه كردن به      تعيين شرايط، مبتني بر فهميدن آن گزاره است و فهميدن گ          
ايـن جملـه كـه      . »اي از واقعيت است     تصوير، نمونه «گزاره و نه واقع ميسر است؛ زيرا        

اي از واقعيت است، در سخنان وي تكـرار   گزاره، تصوير واقعيت است، تصوير نمونه  
شايد محكمترين دليل بـر ايـن مـدعا،         . گردد، بدون اينكه دليلي بر آن اقامه گردد         مي

ايـن حقيقـت كـه اجـزاي يـك تـصوير، بـه              «: نان ويتگنشتاين اين جمله باشـد     در سخ 
دهد كه اعيان نيز بـه همـان صـورت بـا              اند، نشان مي    صورت معيني با يكديگر مرتبط    

اما روشن است كه ملازمة بين ارتباط خاص تصوير         . )۲،  ۱۵: همان(» اند  يكديگر مرتبط 
ا در خارج نيز به همان صورت، وجود        و ارتباط اشي  ) ها نوعي از تصاويرند     كه گزاره (

هايي كه بين اين تصاوير و اشياي خارجي وجـود            چرا نبايد احتمال داد واسطه    . ندارد
هايي نظير نور، فاصله، قـواي حـسي و           واسطه. دارند، در اين تصاوير تأثيرگذار باشند     

 و  گيرد، گويا ويتگنشتاين نقش ذهـن       اينجاست كه اشكال قبلي قوت مي     ... ادراكي و 
  .ها را در انتقال مفاهيم و تصورات ناديده گرفته است واسطه
توان نقدي بر ديدگاه ويتگنشتاين دانست، اما بـه مثابـة             اگرچه اين نكته را نمي    . ۴

ناشـده در نظريـة وي وجـود دارد كـه او علـم را منحـصر بـه                     فـرض اثبـات     يك پيش 
هاي بنيـادين دانـست       تصديقات دانسته است؛ زيرا ويتگنشتاين تطابق را صفت گزاره        

زايي به حوزة تصديقات اسـت، در حـالي كـه             كه به نوعي معناي آن انحصار معرفت      
  .اند توان ادعا كرد كه تصورات نيز بازده نوعي علم در مقابل مي

اين انتقادي است كه خـود ويتگنـشتاين در پژوهـشهاي فلـسفي دربـارة نظريـة                 . ۵
تأخر آن را تلقي آگوسـتيني از زبـان         كند كه وي در دورة م       تصويري زبان مطرح مي   

حاصل اين نقد آن است كه در عبـارت         . مشهور است » پنج سيب سرخ  «ناميد و به      مي
توانيـد سـيب و سـرخ را          بنـا بـر نظريـة تـصويري زبـان، شـما مـي             » پنج سـيب سـرخ    «

چطور؟ مسلماً شما در خـارج  » پنج«تصويرگر چيزي در خارج تلقي كنيد، امّا دربارة         
يابيد كه واژة پنج آن را بنامد و اين نقض تلقي تـصويري زبـان اسـت                   ميهيچ عيني ن  

(Wittgenstain, 1958: 2).  
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   متأخرويتگنشتاين
ــريج و   ــه كمب ــان بازگــشت او ب ــشتاين دورة تحــول و  ۱۹۳۲دورة مي ــراي ويتگن ، ب

، او تلقي رساله از زبان را رد كرده بـود؛ يعنـي هـم               ۱۹۳۳تا  ... كشمكش دائمي بود  
، شاهد انتقال كامل او ۱۹۳۳ـ۳۴كتابِ آبي   . ر و هم نظرية تابع ارزش را      نظرية تصوي 

بـه اوج   » پژوهـشها «اي اساسـاً جديـد اسـت كـه در             ، به فلـسفه   ]رساله[از اثر نخست    
  .)۷۹: ۱۳۸۱فن، (رسيد 

ايـن نظريـه در     . مهمترين مسئلة فلسفة ويتگنشتاين متأخر، نظرية ابزاري زبان است        
صويري است، خود تبييني جديد از نقـش زبـان در انتقـال             عين حال كه نقد ديدگاه ت     

فلسفة ويتگنشتاين متأخر به معناي ابطال كلـي فلـسفة          . مفاهيم و ديگر كاركردهاست   
در نظريـة  . متقدم او نيست، بلكه يك تنظيم جديد از تصورات فلسفي قبلي وي است            

رد كه بايد آن    آل واحد وجود دا     تصويري، فرض بر اين بود كه اساساً يك زبان ايده         
در نظريـة   . شـود   امـا در دورة متـأخر ايـن نگـرش كنـار گذاشـته مـي               . را كشف كرد  

شد كه هر گزاره بايد يك معنـاي مشخـصي داشـته باشـد و لـذا                   تصويري، تصور مي  
توان بـه آن      هاي بنيادين مي    هاي عرفي به گزاره     با تحليل گزاره  : گفت  ويتگنشتاين مي 

كوشـد بـا    كـسي كـه مـي   «گر را به منزلة  متأخر، تحليلمعنا دست يافت، اما در فلسفة   
» كنــد برهنـه كــردن بوتـة كنگــر از برگهــايش، كنگـر واقعــي را بيابــد، ريـشخند مــي    

  .)۱۶۴: ۱۳۸۰ويتگنشتاين، (
  گيــرد؛ در دورة متــأخر فكــر فلــسفي او، كــاركرد و اســتعمال، جــاي معنــا را مــي

اه اخلاقي كمبريج توصـية مـشهودي       او در باشگ  . يعني در زبان نبايد به دنبال معنا بود       
؛ مفهوم اين شعار اين است كه اسـتعمال،  »از معنا نپرسيد، از استعمال بپرسيد«كرد كه  

  .شامل هيچ پيـشنهادي دربـارة اينكـه يـك شـيء بـا يـك واژه مطابقـت دارد نيـست                     
  توان صرفاً با نگاه بـه واژه فهميـد، بلكـه اسـتعمال را تنهـا                 ديگر اينكه استعمال را نمي    

  در رسـاله، پرسـش ايـن بـود كـه     . تـوان فهميـد   ــ مـي     زباني و اجتماعي   ـ  هاي    در زمينه 
  :آيــد معنــاي ايــن واژه چيــست؟ امــا در دورة متــأخر، ســؤال بــه ايــن صــورت درمــي

  معنـاي يـك واژه، اسـتعمال آن در        «توضيح معنا چيست؟ و پاسخش ايـن اسـت كـه            
  .»زبان است
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   ابزاري زباننظرية
 آبي، صورت ساده و ابتدايي افكار جديد خود را ارائـه نمـوده              ويتگنشتاين در كتاب  

اي   در اين كتاب، او نظريـة قبلـي را رهـا كـرده و زبـان را بـه عنـوان مجموعـه                      . است
ــصود       ــاي آن مق ــك از كاربرده ــر ي ــه ه ــسته ك ــاعي دان ــاي اجتم ــامعين از فعاليته ن

كاركردهـاي  در اين ديدگاه جديد، تـصوير كـردن، تنهـا يكـي از              . اي دارد   جداگانه
ايــن . شــود والا ماهيــت زبــان فراتــر از تــصويرگري اســت  متعــدد زبــان دانــسته مــي

هــا ماننــد ابزارنــد كــه كاركردهــاي  كاركردهــا و اســتعمالات، نامحــدود اســت، واژه
يك چكش، يك انبردسـت،     : دربارة ابزارهاي يك جعبه بينديشيد    «گوناگون دارند؛   

كش، يك ظرف چـسب، چـسب،        گوشتي، يك خط    يك واژه، يك آچار، يك پيچ     
اند كه كاركردهاي ايـن       ها به همان اندازه گوناگون      كاركردهاي واژه . ميخها و پيچها  

ها، جمله را به مثابة يك وسـيله      ها نيز به مثابة ابزارند، مانند واژه        ؛ جمله )۱۱: همان(» اشيا
چـه وقـت و     از خود بپرسيد، در     «. )۴۲۱: همان(و معنايش را به منزلة استعمالش بگيريد        

بـه سـلام و     (انـد؟     ها مـلازم    گوييم؟ چه نوع اعمالي با اين واژه        به چه منظور اين را مي     
شـوند و بـه چـه         هـا اسـتعمال مـي       ، آنها در كـدام شـرايط و زمينـه         )خوشامد بينديشيد 

 اگر خواسته باشيم توصيفي از يك واژه داشته باشيم، بايد ببينـيم             )۴۸۹: همان(» منظور؟
يك واژه به وسيلة    . استعمال گرديده و چگونه به كار برده شده است        اي    در چه زمينه  

فهميـدن  . شود، همان طور كه يك ابزار به وسيلة كـاركردش           استعمالش توصيف مي  
تـوانيم اصـلاً    اگر مـا نمـي  . يك جمله، آماده بودن براي يكي از استعمالهاي آن است    
  .فهميم هيچ استعمالي براي آن تصور كنيم، پس اصلاً آن را نمي

اي، در خصوص كـاربرد زبـان بـه طـور كلـي وجـود                 از جهتي هيچ مقصود يگانه    
شـوند،   ندارد، بلكه همان گونه كه وسايل معمولاً براي مقاصد گونـاگون سـاخته مـي            

آمـده  » پژوهشها«استعمال زبان مقاصد متفاوتي دارد كه بعضي از آنها بنا بر آنچه در              
  :عبارتند از

هـاي آن را دادن،     ز آنها، توصيفِ نمودِ يك شيء يا اندازه       صدور فرمانها و پيروي ا    
، گــزارش يــك رويــداد، )يــك ترســيم(ســاختن يــك شــيء طبــق يــك توصــيف 

دربـارة يـك رويـداد، بـازي ادا درآوردن، لطيفـه سـاختن؛ آن را              ... پردازي،    گمان
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پرسيدن، سپاسگزاري كردن، ناسزا گفتن، سلام و خوشامد گفتن، نيايش          ... ،  گفتن
  .)۲۳: همان(ن كرد

  :گويد در پايان فهرست مي
شـوند؛ يعنـي      هايي كه آنها استعمال مي      مقايسة كثرت ابزارهاي زبان و كثرت نحوه      

از جملـه  (انـد   كثرت انواع واژه و جمله با آنچه منطقيان دربارة سـاختار زبـان گفتـه     
  .)۹۸: ۱۳۸۱فن، (جالب است ) خود وي در رساله

زبان يك وسـيله  «. اينجا يك تلقي ابزارانگارانه استتلقي ويتگنشتاين از زبان در   
ــاهيم آن وســايل. اســت ــد مف ــشتاين، (» ان ــواع  )۵۶۹: ۱۳۸۰ويتگن ــا ان ــا ب  و از آنجــا كــه م

  .كاربردهاي زبان سروكار داريم، پس انواع زبانها مطرح است

  بازيهاي زباني
 اسـتفاده   ١»يبازيهـاي زبـان   «ويتگنشتاين بـراي تبيـين نظريـة ابـزاري زبـان از اسـتعارة               

بازي تلقي شود و گمان       اين اصطلاح، در بادي امر ممكن است به معني زبان         . كند  مي
مگـي،  (شود مقصود ويتگنشتاين اين است كه اينها همه، مـشتي بـازي بـا الفـاظ اسـت                

در حالي كه مقصود وي اين است كـه زبـان از جهـات فـراوان بـه بـازي                    . )۱۷۱: ۱۳۷۴
. است...  فعاليتهايي نظير شطرنج، ورق، تخته، فوتبال و       مقصود از بازي،  . شباهت دارد 

يكي از خصوصيات بازيها اين است كه همگي با قواعدِ از قبـل تعريـف شـده انجـام                   
ديگر اينكه بازي ماهيت جمعي دارد و ما بازي خصوصي نـداريم و بـازي               . گيرند  مي

ويژگـي  . اشـند تنها در جايي معنا دارد كه حداقل دو نفر قواعدي را تعريـف كـرده ب               
رغم اشتراك در اسم، هيچ شباهت جامعي با هم           ديگر اينكه بازيهاي گوناگوني علي    

توان به لحاظ شكل و ساختار، يك ويژگـي جـامع بـراي بازيهـا در                  يعني نمي . ندارند
نظر گرفت كه ملاك صدق نام بازي بر آنها باشد، بلكه با نگـاه بـه مجمـوع آنهـا بـه                   

بريم كه در بين چند فرد از بازيها وجود دارند امـا در بقيـه     روابط و شباهتهايي پي مي    
  نامد؛ مي» شباهت خانوادگي«او اين نحو شباهت را . گردند ناپديد مي

تـصور  » شباهتهاي خانوادگي «توانم براي توصيف اين شباهتها بياني بهتر از           من نمي 

                                                        
1. Language Games 

  

ت
عرف

ه م
گا
يد
د

 
ين
شتا

گن
ويت

ي 
خت
شنا

/ 
شها

وه
پژ

۱۷۵  

وة متـداخل   به همين شـي   ... ؛ زيرا شباهتهاي گوناگون ميان اعضاي يك خانواده       كنم
فـن،  : ك.ر(دهند    يك خانواده را تشكيل مي    » بازيها«اند و من خواهم گفت        و متقاطع 

۱۳۸۱ :۱۱۰(.  

اين خصوصيتها در زبان نيز وجود دارد، بلكه هر نـوع كـاربرد زبـان، يـك بـازي                   
ماننـد بـازي،    . آورد  است و استعمالهاي مختلف زبان، بازيهاي زباني را به وجـود مـي            

يـك واژه در يـك      . اجتماعي دارد و زبان خصوصي مفهومي ندارد      زبان هم، ماهيت    
براي فهم اينكه يك مهرة شطرنج چيست، انسان بايـد         . زبان، مانند مهرة شطرنج است    

همـين طـور در     . كنندة آن و نقش مهره در بـازي را بفهمـد            همة بازي، قواعد تعريف   
بـازي كـه قواعـد      يك واژه، معناي آن عبارت است از مقام و نقش آن واژه در يك               

در اين ديدگاه زبان معناي وسيعتري از نظرية تصويري         . گرامري خاص خود را دارد    
انـد كـه از قبـل         مثلاً حتي علائم راهنمايي و راننـدگي نـوعي زبـان          . كند  زبان پيدا مي  

نقشي براي آنها تعريف شده است و اكنون در استعمالهاي از پيش تعريف شده، معنا               
ا اسـتفاده از زبـان در يـك بـازي و بلكـه بازيهـاي زبـاني شـركت                    ما ب ـ . كنند  پيدا مي 

فهميدن يك زبان؛ يعني تسلط بر يك تكنيـك و مهـارت در يـك بـازي و        . كنيم  مي
پيروي از يـك قاعـده را بـا         . براي فهميدن يك زبان بايد پيروي از قواعد را آموخت         

كه شركت در   گيريم، بل   هاي درست و نادرست، صحيح و غلط ياد نمي          آموختن واژه 
هـاي    هـا هـم شـيوه       رسـاند كـه در اسـتعمال واژه         فعاليتهاي قاعدة ضد، ما را به اين مي       

هاي غلط، اشتباه عبارت اسـت از تخلـف از آنچـه بـه                درست وجود دارد و هم شيوه     
  .گردد منزلة صحيح مقرر شده است و لذا اشتباه به خودي خود قابل تشخيص مي

هاي   نحوه«گردد، مسئلة     ويتگنشتاين، نمايان مي  مسئلة ديگري كه در نظرية متأخر       
هـاي افـراد بـه          هـا و گـزاره      مقصود از اين اصطلاح اين است كـه واژه        .  است ١»حيات
انـد    مثلاً مؤمن و ملحد دو نحوة حيات اختيار كرده        . گردد  هاي حيات آنان برمي     نحوه

.  دارنـد و چون نحوة حيات آنها مختلف است، الفاظ آنهـا دلالتهـاي خـاص خـود را               
اي مـدلول يـا معنـاي روشـني           بنابراين صرف نظر از نحوة حيات، هيچ واژه يا گـزاره          

                                                        
1. Forms of Life 
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براي پي بردن به مدلول يك واژه بايد در نحوة حيـاتي كـه آن واژه اسـتعمال                  . ندارد
ويتگنشتاين از اين مؤلفة نظريـة ابـزاري زبـان، بـه فيدئيـسم              . گردد شركت جُست    مي
تـوان فهميـد، امـا         متدين را تنها در عالم خودش مي       رسد؛ يعني سخنان يك انسان      مي

ايـن سـخن يـك نـوع پيـشرفت          . بيرون از آن حيات، معنايي ندارد و قابل فهم نيست         
ــال      ــستها در قب ــشتاين و مخــصوصاً موضــع پوزيتيوي ــي ويتگن ــدگاه قبل ــه دي ــسبت ب ن

دند، امـا   ش  معنا تلقي مي    هاي مابعدالطبيعي بي    طبق آن ديدگاه گزاره   . مابعدالطبيعه بود 
گردد، براي كساني كه در       در اينجا زبان آنگاه كه در فضاي حيات ديني استعمال مي          

  .اين نحوة حيات شركت دارند بامعناست
حاصل آنكه از منظر ويتگنشتاين متأخر، زبان ديگر آينه نيست، زبان يك فعاليت             

سي در يـك    لذا فلسفه نيز يك كار و فعاليت است و اساساً هر ك           . است، مانند دويدن  
ــدان    ــد، فيزيك ــسوف، هنرمن ــت، فيل ــر اس ــازي درگي ــي از  . ب ــان يك ــايتگري زب حك

هاي خاص خود     كاركردهاي زبان است كه آن هم بايد در هر نوع حيات، طبق زمينه            
نتيجة منطقي اين ديدگاه اين اسـت كـه چـون هـر فـرد در يـك نحـوة                    . فهميده شود 

و خـصوصيت جـامعي از     حيات به بازيگري مشغول است، پس هيچ توصـيف واحـد            
  .توان داشت زبان و كاركرد آن نمي

  نقد نظرية ابزاري زبان
  .شويم در پايان نكاتي را در نقد نظرية ابزاري زبان يادآور مي

. اهتمام به كاربرد و استعمال در نظرية ابـزاري زبـان بـه افـراط گراييـده اسـت                  . ۱
 واژه بـه غيـر از نحـوة         اگرچه كاربردهاي متفاوت زبان امر صحيحي است، اما اينكـه         

به هر حال در هر استعمالي معنايي       . استعمال هيچ معنايي نداشته باشد پذيرفتني نيست      
يكي همان : وجود دارد، لكن اين معنا به دو گونه ممكن است براي واژه ايجاد گردد       

كه مطابق نظرية ويتگنشتاين است كه كاربرد واژه به آن معنا دهد، ديگـر ايـن اسـت                  
چه به وضـع خـاص و چـه بـه وضـع عـام و        براي معناي خاصي وضع گردد  ـكه واژه 
بنـابراين كاربردهـاي    . ـ آنگاه متناسب با آن معنا كاربردهاي متفاوت پيدا كنـد            عرفي

متفاوت زبان، نافي وجود معناي اصيلِ واحـد در كنـار معـاني مجـازي و درجـة دوم                   
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  .ها و جملات نيست  واژهبراي
اي كه هـيچ       و شركت در بازيهاي زباني باشد، به گونه        اگر زبان صرف كاربرد   . ۲

ها باقي نماند، تفهيم و تفاهم در بـسياري از            ها و گزاره    جهت اشتراك اصيلي در واژه    
در حـالي كـه در هـر حـوزة علمـي انـسان ابتـدا از طريـق                   . بنـدد   ها رخت برمي    حوزه

 تفـاهم، زمينـة     گـردد و    هاي آن علم بـا آن فعاليـت علمـي آشـنا مـي               آشنايي با گزاره  
البته منافـاتي نـدارد كـه شـركت در          . گردد نه برعكس    شركت در آن بازي زباني مي     

  .بازي زباني طبق اصطلاح ويتگنشتاين موجب تفاهم بيشتر گردد
وقتي به كارگيري هرگونه مفهوم مـشتركي ميـان بازيهـاي زبـاني غيـر ممكـن                 . ۳

ي ممكـن نخواهـد بـود؛ در        باشد، هيچ گونه داوري مشتركي براي كل بازيهـاي زبـان          
حالي كه طرح خود نظرية ويتگنشتاين مستلزم امكان طـرح مفـاهيم مـشترك و قابـل               

هاي زبان، معنا، كاربرد، مشترك  مانند واژه. كاربرد در بازيهاي گوناگون زباني است    
  .)۳۵/۱۷۶: ساجدي(... و

  ديدگاه ديني ويتگنشتاين
بنا بر گفتة نـورمن     . الفي وجود دارد  دربارة موضع ديني ويتگنشتاين، ديدگاههاي مخ     

را درك كند، امـا     » خالق«تواند مفهوم     ملكم، ويتگنشتاين به او گفته است كه او نمي        
اند كه او نه تنهـا بـه خـدا، بلكـه بـه       هاي ويتگنشتاين نشان داده بعضي از لابلاي نوشته 

 اسـت   دهنـده و آفريـدگار اعتقـاد داشـته          مفاهيم مسيحي خدا نظيـر بخـشنده، رهـايي        
(Brenner, 2001: 51) .     كنـد، ويتگنـشتاين را    در عين حـال نـورمن ملكـم اعتـراف مـي

تـر از بـسياري از مـردم          رغم زندگي پرفراز و نشيبش فردي ديني و بلكـه متـدين             علي
او . كنــد اي دارد كــه باورمنــدي او را تأييــد مــي خــود ويتگنــشتاين جملــه. دانــد مــي
اي از منظـر      اي ندارم جز آنكه به هر مـسئله          چاره من انساني ديني نيستم، اما    : گويد  مي

علاوه بر اينها شيوة زندگي او، مطابق يك فرد در باطن مؤمن و چه بـسا                . ديني بنگرم 
اگرچــه او از آن دســته . البتــه زاهــدي متناســب قــرن بيــستم اروپــا. يــك زاهــد اســت

بـا آيـين    مسيحياني نبود كه به كليسا آمد و شد داشته باشـد، وصـيت كـرده بـود كـه                    
به هر حال صرف نظر از شخصيت ديني يا غير دينـي  . كاتوليك به خاك سپرده شود    
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توان مشاهده كـرد، آنجـا     ديدگاه ديني او را در جملة آخر رسالة وي مي          ويتگنشتاين
اش خـاموش     بايـد دربـاره     توان سخن گفت مي     اش نمي   آنچه را درباره  «: گويد  كه مي 
تـوان    اي دانـسته كـه نمـي         اينجا او مابعدالطبيعه را حوزه     در. )۷: ۱۳۷۱ويتگنشتاين،  (» ماند

اهميت ندانسته و در جاي ديگر به اهميت ايـن            اش سخن گفت، ولي آن را بي        درباره
  :كند حوزه اشاره مي

اين بخش كه در اينجا عرضه گشته اسـت، افـزون بـر             : اثر من شامل دو بخش است     
ست كه مهم اسـت؛ زيـرا كتـاب مـن           ام و دقيقاً اين دومين بخش ا        همة آنچه ننوشته  

كند و مـن      حدود امر اخلاقي يا آنچه اخلاقي است را گويي كه از درون تعيين مي             
. توان تعيـين كـرد   يقين دارم كه اين حدود را به سخن دقيق فقط از همين طريق مي            

گوينـد، مـن در       وار مي   همة آنچه امروزه بسياري طوطي    : خلاصه كنم، به اعتقاد من    
  .)۱۱۰: تا اعتماد، بي(ام   خاموش ماندن دربارة آن تعريف كردهاثر خود با

نكتة آخر اينكه ويتگنشتاين در تفكر دينـي خـود، سـخت تحـت تـأثير آثـار لئـو                    
ايـن  » سه منـزوي  «گر داستان     زندگي به دور از تجمل و سادة او تداعي        . تولستوي بود 

  .نويسندة روسي است

  

ت
عرف

ه م
گا
يد
د

 
ين
شتا

گن
ويت

ي 
خت
شنا

/ 
شها

وه
پژ

۱۷۹  

  شناسي كتاب
، مفهوم فلسفه نزد ويتگنشتاين، بـه كوشـش         گنشتاين، شوريدة منطقي  لودويك ويت آشوري، داريوش،    .۱

  .۱۳۸۳نارسيس قرباني، تهران، انتشارات مهرنيوشا، 
  .۱۳۷۸، ترجمة علي جوادزاده، تهران، نشر مركز، آشنايي با ويتگنشتايناستراتون، پل،  .۲
  .تا نا، بي ، بي)مقالة منطق، رياضيات و علوم طبيعي(فلسفة ويتگنشتاين اعتماد، شاپور،  .۳
  .۳۵، قبسات، شمارة گرايي و فلسفة ويتگنشتايني ايمانساجدي، ابوالفضل،  .۴
  .۱۳۸۱گزلي، تهران، نشر مركز،  ، ترجمة كامران قرهمفهوم فلسفه نزد ويتگنشتاين، .ت.فن، ك .۵
  .۱۳۷۹نيا، تهران، نشر طرح نو،  ، ترجمة سهراب علويمفهوم فلسفه نزد ويتگنشتاينماونس، هاوارد،  .۶
  .۱۳۸۲، ترجمة ايرج قانوني، تهران، نشر ني، ويتگنشتاين و پژوهشهاي فلسفيين، ماري، ك مك .۷
االله فولادونـد، تهـران، انتـشارات         ، ترجمـة عـزت    مردان انديشه پديدآوران فلسفة معاصر    مگي، براين،    .۸

  .۱۳۷۴طرح نو، 
  .۱۳۸۰، ترجمة فريدون فاطمي، تهران، نشر مركز، پژوهشهاي فلسفيويتگنشتاين، لودويك،  .۹
  .۱۳۷۱الدين اديب سلطاني، تهران، اميركبير،  ، ترجمة ميرشمسرسالة منطقي ـ فلسفي همو،  .۱۰

11. Brenner, William H., Wiltgenstein and philosophy of Religion, Creation, Causality, and 

Freedom of the Will, Ed. Robert L. Arrington and Mark Addis, Routledge, London 

and New York, 2001. 

12. Wittgenstein, Ludwig, Philosophical Investigations, translated by G. E. M. Anscombe, 

Oxford, 1958. 




